
 . عجب و تکبر:5

ه ها که به ظاهر خوب هستند، عاقبت بشود بعضی از انسانیکی دیگر از موانع جهاد، عجب و تکبر است. تکبر باعث می

تواند خودش را از دیگران بالاتر دانست، نمیشود روحیه جهاد از انسان گرفته شود. وقتی انسان شر بشوند. تکبر باعث می

 به جهاد بپردازد

خودپسندی، از خود راضی بودن، خودبینی، به خود بالیدن، به جهت وصفی از اوصاف نفسانی یا به جهت رأی و فکر خود 

 منع شده است.در امور یا به عمل و کرداری از خود، حالتی بسیار بد و مهلک است و در مدرک دین اسلام از آن مذمت و 

 1.«ثَلاَثٌ مهُْلکَِاتٌ هَوىً متَُّبَعٌ وَ شُحٌّ مُطاَعٌ وَ إعِْجَابُ الْمرَْءِ بِنَفْسهِِ»فرمایند: می الله علیه و آله()صلیپیامبر مکرم اسلام 

 حرص و بخلی که اطاعت گردد و به خود بالیدن انسان. سه چیز از جمله مهلکات است: هوی و هوسی که پیروی شود و

 تفاوت کبر و عجب

فرق کبر با عجب، این است که در حالت عجب آدمی خود را شخص ممتازی دانسته و خودپسند است؛ اگرچه پای کسی 

ت تکبر، یند؛ و ضد صفبدیگر در میان نباشد، ولی در حالت کبر پای غیر نیز در میان است و خود را از او برتر و بالاتر می

 تواضع و فروتنی است.

 اما کلیات بحث کبر و عجب و غرور یکی است.

 

 اولین گناه در عالم

م سجده را خلق کرد فرمود: بر آد السلام()علیهاولین گناه عالم به وسیله تکبر صورت گرفت. زمانی که خداوند حضرت آدم 

خَلَقْتنَیِ »: کنی؟ گفتکبر ورزید. خداوند فرمود: چرا سجده نمیابا کرد و ت« ابی و استکبر»کنید اما ابلیس سجده نکرد، 

 . من از آتشم او از گل است. من از او برترم.«مِن نَّارٍ وَخلََقْتَهُ منِ طِینٍ

ش نگریست. پیبشر بن منصور، روزی در مسجد در حال خواندن نماز بود. کسى کنار او نشسته بود و نماز وى را مى -

خورد. بشر نماز خود را پایان داد و در همان لحظه، رو به مردى که در گوشه کرد و حسرت مىین مىخود، بشر را تحس

ایستاد، شناسم که چون به نماز مىنگریست، کرد و گفت: اى جوانمرد! تعجب مکن. کسى را مىنشسته بود و او را مى

 چنان حالى است که دوزخیان نیز از او ننگ دارند.کردند. اکنون در ایستادند و به او اقتدا مىفرشتگان صف در صف مى

 مرد گفت: او کیست؟ گفت: ابلیس.

اده، در زنی را انجام ددو نفر را تصور کنید. یکی هیئت آمده، نمازش را اول وقت خوانده، پای سخنرانی نشسته، سینه -

ا شخص دیگر، نه نماز اول وقت خوانده، راه به مستضعفین هم کمک کرده؛ این شخص مقداری تکبر پیدا کرده است؛ ام
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نه سینه زده، نه روضه آمده، نه پای هیئت نشسته، نه به مستضعفین کمکی کرده، هیچ کاری نکرده همچنین نماز صبح 

 فردا را هم قضا کرده اما از عمل خود ناراحت است. سؤال اینجاست که اولی بهتر است یا دومی!

سَیِّئةٌَ »فرمایند: می السلام()علیهجستجو کنید. حضرت علی  السلام()علیهعلی پاسخ سؤال را در این روایت حضرت 

 ؛2«تَسُوءُکَ خیَْرٌ عنِْدَ اللَّهِ مِنْ حَسَنةٍَ تُعْجِبکُ

 خطایی که باعث ناراحتی تو شود، نزد خداوند از کار نیکی که باعث عجب تو شود بهتر است.

 

 منبر شیطان

هفدهم ماه مبارک رمضان که پیغمبر صلى الله علیه و آله به معراج تشریف برد و همه جا را دید و در همان شب در شب 

الله! شب گذشته که به معراج مراجعت فرمود. صبح آن شب، شیطان خدمت آن سرور مشرف شد و عرض کرد: یا رسول

، شکسته و سوخته و به رو افتاده آیا شناختى آن منبرى بود« المعموربیت»تشریف بردید، در آسمان چهارم طرف چپ 

 منبر را و متوجه شدید که از کیست؟

 آن حضرت فرمودند: خیر؛ آن منبر از کیست؟

شدند، نشستم و ملائکه پاى منبر من حاضر میشیطان عرض کرد: آن منبر از من است و صاحب آن بودم! بالاى آن می

از  کردند! هر وقت که تسبیحگفتم. ملائکه از عبادت و بندگى من تعجب میمیها راه بندگى حضرت منان را از براى آن

ه دادند. اعتقاد من این بود کبوسیدند و به دست من میخاستند، تسبیح را میافتاد، چندین هزار ملک برمیدستم می

اه او شدم؛ و الآن کسى از من عکس شد و رانده درگبار دیدم امر بهخداوند از من بهتر چیزى را خلق نفرموده؛ ولى یک

تر در درگاه احدیت نیست. اى محمد صلى الله علیه و آله وسلم! مبادا مغرور شوى و تکبر نمایى، چون هیچ بدتر و ملعون

 3کس از کارهاى الهى آگاه نیست.

کارمان تمام است. خوشمان الله و ... خوشمان بیاید گویند حاج آقا، حاج خانم، دکتر، مهندس، آیتکه به ما میاگر از این

 بیاید مردم جلو پای ما بلند بشوند، خم شوند و دست ما را ببوسند، در مشکلاتشان به ما رجوع کنند و ...

 طور که کار ابلیس را یکسره کرد کار متکبر هم یکسره خواهد شد.همان

عبادالرحمن کسانی  4«.علَیَ الأَْرضِْ هَوْناً وَ عبادالرحمن الذینَ یَمْشوُنَ»اولین صفت عبادالرحمن، دوری از تکبر است: 

 روند.تکبر راه میهستند که در زمین بی

 

 آثار عجب و تکبر
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 هااز بین بردن نیکی .1

 رساند.چیزی مانند عجب، به نیکی زیان نمی 1«مَا أَضرََّ المَْحَاسنَِ کَالْعُجبِْ.»فرمودند:  السلام()علیهحضرت علی 

 ل شده است:نق السلام()علیهیا امام صادق  السلام()علیهاز امام باقر 

ها عابد و دیگری فاسق بود؛ اما وقتی که خارج شدند، شخص فاسق، مؤمن واقعی دو نفر وارد مسجد شدند. یکی از آن 

و شخص عابد، فاسق شده بود؛ زیرا شخص عابد وقتی وارد مسجد شد خوشحال از عباداتش بود و دلگرم به اعمال خود 

خود  کارغروری در دل داشت( اما فاسق، پیوسته در فکر مذمت نفس گنهو پیوسته در فکر عبادات خود بود )و عجب و 

 4کرد.بود از گناهانی که انجام داده بود استغفار می

اه به فکر فرورفت که من در پیشگ السلام()علیهدید، در حرم حضرت رضا شخصی متکبر که برای خود جایگاه مهمی می

 دهنده مقام من باشد.نفر به من بگوید، نشانای که یک حضرت چه مقامی دارم، با خود گفت: اولین کلمه

طور که ایستاده بود زنی از کنارش عبور کرد به خیال این که همسر خود اوست، گفت: بایست با هم برویم خانه، همین

 زن برگشت و به او گفت: خیلی خری!

 کن، خیلی خری!دهنده مقام اوست یا خیر؛ زن برگشت و گفت: شک نباز شک کرد که آیا همین کلمه نشان

 . مانع کمال2

 ؛ تکبر مانع کمال است.7«الْإِعْجاَبُ یَمْنَعُ الِازْدِیاَدَ»فرمایند: می السلام()علیهحضرت علی 

 گفت تازه طلبه شده بودیم رفتیم روستا دیدیم قرائت قرآن است و ما وارد شدیم.ای میطلبه

اندامی کنیم، گفتیم قرآن خواندن که مستحب اظهارنظر و عرضاستاد جلسه هم بود ما هم خواستیم ریشى جنبانده و  

 است و نماز واجب؛ به جاى قرآن، حمد و سوره را براى نماز تصحیح کنید.

پیرمرد استاد گفت: آقا خوب شما بخوانید تا دیگران همراه شما بخوانند. تا این را گفت و من فکر کردم، بسم الله و حمد 

اش یادم نیامد؛ و حالى خداوند در این جلسه از ؛ اما من دنباله«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ»بگو  یادم رفت که بخوانم. گفت:

 .خواستیم خودنمایی کنیمما گرفت که می

کند ماند. مثل شخصی که اهل تکبر است و دیگر در مجلس سخنرانی شرکت نمیکسی که متکبر بود از کمالات جا می

 کندروم میو همیشه خود را مح

 هلاکت: .3
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هَلَاکُ النَّاسِ فیِ ثَلاَثٍ الکِْبْرِ وَ الْحرِْصِ وَ الْحسََدِ فَالْکِبرُْ هلََاکُ الدِّینِ وَ بِهِ »فرمایند: می السلام()علیهحضرت امام حسن 

 ؛8«دُ السُّوءِ وَ مِنْهُ قتََلَ قَابیِلُ هَابِیلَلُعِنَ إِبْلِیسُ وَ الْحرِْصُ عَدُوُّ النَّفْسِ وَ بهِِ أخُْرِجَ آدمَُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ الْحَسَدُ راَئِ

ی آن، واسطهرود و بههلاکت و نابودی مردم در سه چیز است: کبر و حرص و حسد. تکبر که به سبب آن دین از بین می

ی آن آدم از بهشت خارج شد. حسد که واسطهابلیس، مورد لعنت قرار گرفت. حرص که دشمن جان آدمی ست و به

 واسطه آن قابیل، هابیل را کشت.ی بدی ست و بهتهسررش

 تکبر نادرشاه افشار

ه در دوران هایی ککاریبرد و به خاطر کثافتنار شاه افشار یکی از فرمانروایان متکبر بود. او شب آخر عمرش خوابش نمی

یشه بود و لذا نادرشاه هم اش کرده بود از اینکه دمی بخوابد وحشت داشت. حسنعلی معین الملک که محرم رازشسلطنت

د ؟! که خوابیقرارید و نمیگونه بیگفت، آن شب از نادر پرسید: قربان بر شما چه شده است که ایناسرارش را به او می

نادر گفت: حقیقتش این است که قبل از آغاز سلطنتم یک شب در خواب دیدم، دو نفر مأمور با احترام مرا آوردند و در 

ها بود تا من نزدیک شدم، شمشیری را آوردند و به کمر من بستند و مامان هستند. آقایی که بزرگ آنمحلی که در آن ا

خلقی کنی. این را فرمود و به ناگاه من هم فرمودند: تو را فرستادم برای اصلاح ایران، به شرط آنکه با بندگان خدا خوش

 "یرانا"ام و را فتح کرده "هند"بینی، هم شد تا حالا که میاز خواب بیدار شدم. از فردای آن روز زمینه پیشرفت من فرا

 ام.نجات داده "افغان"را هم از شر 

سال مرا با لطف نادرشاه ادامه داد: تا اینکه شب گذشته هم تا خوابم برد، خواب دیدم و دیدم که همان دو مأموری که آن 

و مهر برده بودند این بار با توسری و غیظ به حضور همان آقایی که شمشیر به کمرم بسته بودند، بردند. آن آقا تا به 

 کنند؟! لذا شمشیرم را بازنمودند و با توسریحضورش رسیدم به من نهیب کردند و فرمودند: آیا با مردم چنین رفتار می

 بیرون انداختند.

 کسی که او را بالا برده بود، همانگوید: شبی را که نادر این خواب را دید، فهمید، آنک در ادامه این حکایت میمعین المل

زد تا خوابش نبرد، اما از آنجا که کس هم پائین آورده است و برای این که چنین اتفاقی نیفتد خود را به هر دری می

برد، غافل از این که سحرگاهان یک دفعه کودتا شده بود و نادرشاه  های سحر خوابشگریزی از تقدیر نبود، در نزدیکی

 شود که:را هم خلاص کرده بودند. عاقبت تکبر نادرشاه این می

 سرِ شب سرِ قتل و تاراج داشت * سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت

 9به یک گردش چرخ نیلوفری * نه نادر به جا ماند و نه نادری
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 تکبر خسروپرویز

 یگر از پادشاهانی که حکومتش بر اثر تکبر و خودبرتربینی از بین رفت خسروپرویز پادشاه ایران بود.یکی د

اش را به یکی از اصحاب خود به نام عبدالله بن خدافه سهمی قریشی مأموریت داد، نامه الله علیه و آله()صلیپیامبر اکرم 

سال  32ز انوشیروان به سلطنت رسیده و برای خسروپرویز، پادشاه ایران، ببرد. خسروپرویز زمامدار ایران بود که پس ا

پیش از هجرت پیامبر بر تخت سلطنت نشسته بود. سفیر پیامبر وارد دربار شد و خسروپرویز دستور داد نامه را از او بگیرند، 

 «باید نامه را شخصاً به او بدهم.»ولی سفیر گفت: 

 متن نامه پیامبر این بود:

 بسم الله الرحمن الرحیم»

 ستاده خدا، به کسری، بزرگ ایران.از محمد، فر

درود بر آن کسی که حقیقت را بجوید و هدایت را پیرو باشد و به خداوند و رسولش ایمان آورد و گواهی دهد که جز الله 

معبودی نیست و شریک ندارد و یگانه است و گواهی دهد که محمدّ بنده و فرستاده اوست. من تو را به سوی خدا 

خدا برای همگان هستم تا آنان را بیم دهم و حجت را بر کافران تمام کنم. اسلام بیاور تا در امان  خوانم. فرستادهمی

 «گردان شوی، گناه مردم مجوس بر گردن تو است.باشی و اگر از اسلام روی

فت از مترجم گر در دربار خسروپرویز، هنوز مترجم از خواندن نامه فارغ نشده بود که زمامدار ایران سخت برآشفت و نامه را

 «این مرد را ببینید که نام خود را پیش از نام من نوشته است!»و پاره کرد و فریاد کشید که: 

 و دستور داد فوراً عبدالله را از قصر بیرون کنند.

 عبدالله بر مرکب خود سوار شد و راه مدینه را پیش گرفت و ماجرا را برای پیامبر تعریف کرد.

: گونه نفرین کرداش پدیدار شد و او را اینپادشاه ایران سخت ناراحت گردید، آثار خشم در چهره احترامیپیامبر از بی

 ؛ بار خدایا رشته سلطنت او را پاره کن.«اللهم فرَِق ملُکه»

 خسروپرویز به حاکم یمن نوشت که دو نفر از افسرانش را برای دستگیری پیامبر روانه مدینه کند. پیامبر در دیدار با آن

پروردگار جهان مرا آگاه »ها دیدار داشت به آنان فرمود: دو افسر، آنان را دعوت به اسلام کرد و فردای روزی که با آن

ساعت پس از غروب، خسروپرویز به دست پسرش شیرویه کشته شده و پسرش بر تخت سلطنت  7ساخت که دیشب 

 هجری. 7الاولی سال شنبه دهم جمادیشب سه« نشسته است

 «.بروید این خبر را به گوش حاکم یمن برسانید»ه پیامبر فرمود: آنگا

لام آوردند و اش اسپس از تحقق پیشگویی پیامبر درباره خسروپرویز، باذان حاکم یمن همراه با کلیه کارگزاران حکومتی

 10ای اسلام آوردن خود و کارمندان حکومتش را به پیامبر ابلاغ کرد.طی نامه
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 گمراهی. 4

 صلی الله علیه واله ( نقل نمودند که فرمود:«)رسول اکرم»علیه السلام( از «)دقامام صا»

حضرت موسی )علیه السلام ( نشسته بود که شیطان به سوی او آمد، در حالی که لباسی رنگارنگ که سرتاپای او را »

به او  ر مقابل موسی ایستاد وکه به موسی نزدیک گردید آن لباس را از تن افکند و دپوشانده بود به برداشت و هنگامی

 سلام کرد. حضرت موسی به وی فرمود: تو کیستی؟ شیطان گفت: من ابلیس هستم.

موسی فرمود: شیطان تویی؟ خداوند تو را به جایگاه و مقر نیکان و صالحان و نزدیک نسازد!شیطان گفت: من آمدم تا از 

 سلام کنم. جهت مقام و منزلتی که تو در نزد خدای متعال داری به تو

آدم را های بنیبه شیطان فرمود: این لباس چیست که بر تن داری؟ شیطان گفت: با آن دل السلام()علیهپس موسی 

ربایم. پس موسی به شیطان گفت: مرا خیر ده از گناهی که اگر فرزند آدم آن گناه را مرتکب گردد، تو بر وی مسلط می

نماید و در عجب پیدا کند و اعمال و کردار وی در نظرش  شوی. شیطان گفت: اگر نفس او در نظرش بزرگ جلوهمی

 11«بسیار آید و گناهانش در چشمش کوچک جلو ه گر شود )زمان تسلط من بر آدم است.(

 ترین دلیل ایجاد تکبرچاپلوسی مهم

 ترین دلایل ایجاد تکبر در انسان، تعریف و ستایش بیجای اطرافیان و چاپلوسی آنان استیکی از مهم

 12ین؛َاَحثُّْوا التُّرابَ عَلی وجُُوهِ المَْدّاح»فرماید: جا میر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در نکوهش چاپلوسی و مدح بیپیامب

 «.به صورت چاپلوسان و مدحان خاک بپاشید

شمردند. تنها از چاپلوسی و ستایش نابجا بیزار بودند، بلکه مدح آمیخته به تملق را نیز عیب اخلاقی میپیشوایان اسلام نه 

چنین  کردند و اگر کسی مرتکبباری که با غرور و شرف انسانی مغایر بود، سکوت نمیآنان در برابر رفتار و گفتار ذلت

 کردند.شد، از او انتقاد میعمل خلافی می

اللَّهمَُّ » ها را به دعا برداشت و فرمود:تل امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مدح و ثنا پرداختند، امام دسجمعی در مقاب

ا تو به حال خدای« نفرِْ لِی ماَ لاَ یَعلَْمُوإِنَّکَ أَعْلمَُ بیِ منِْ نَفسِْی وَ أَناَ أعَْلَمُ بِنَفسِْی مِنْهمُْ اللَّهمَُّ اجْعلَْنیِ خیَْراً مِمَّا یَظنُُّونَ وَ اغْ

پندارند شناسم. خدایا توفیقی به من بده که بهتر از آن باشم که میمن از خودم داناتری و من خودم را بهتر از دیگران می

 13دانند، بر من ببخشای!هایی را که از من نمیو لغزش

 

                                                           

رْنسَُ نُسٌ ذُو ألَْوَانٍ فلَمََّا دَنَا مِنْ مُوسَى ع خلََعَ الْبُعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَیْنمََا مُوسَى ع جَالسِاً إِذْ أقَْبَلَ إِبلِْیسُ وَ عَلَیْهِ بُرْ. »11
کَانکَِ منَِ ی إِنَّمَا جئِْتُ لِأُسلَِّمَ علََیکَْ لِمَسلََّمَ علََیْهِ فَقَالَ لهَُ مُوسَى منَْ أَنتَْ فَقَالَ أَنَا إِبلِْیسُ قَالَ أنَْتَ فلََا قَرَّبَ اللَّهُ دَارکََ قَالَ إِنِّوَ قاَمَ إلِىَ مُوسىَ فَ

هِ یْخْتطَِفُ قُلُوبَ بَنِی آدَمَ فَقاَلَ مُوسَى فَأَخْبِرْنیِ بِالذَّنبِْ الَّذیِ إِذَا أَذنَْبَهُ ابْنُ آدَمَ اسْتَحْوَذْتَ علََاللَّهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ مُوسَى ع فمََا هَذَا الْبرُْنُسُ قَالَ بهِِ أَ
 .314 ، ص:2م کلینی، جالاسلاالإسلامیة(، ثقه -)ط الکافی «. قَالَ إِذَا أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ وَ استَْکْثَرَ عمََلَهُ وَ صَغُرَ فِی عَیْنِهِ ذَنْبهُ
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 دوری از چاپلوسی در سیره علما و شهدا

نماینده اول مردم تهران در اولین دوره مجلس شورای اسلامی، در مقابل امام، در اوایل انقلاب، آقای فخرالدین حجازی، 

آغاز کرد و بقیه محتوای سخنرانی نیز در تجلیل از مقام والای امام بود که « بابی انتَْ وَ امیّ»سخنرانی خود را با جمله 

 با گلایه شدید معظمٌ له روبرو شد، امام فرمودند:

طالبی که آقای حجازی فرمودند درباره من، باورم بیاید. من خوف این را دارم که با من خوف این را دارم که م»

این فرمایشات ایشان و امثال ایشان برای من یک غرور و انحطاطی پیش بیاید. من به خدای تبارک و تعالی پناه 

 اشم، این انحطاط فکریها یک مرتبتی قائل ببرم از غرور. من اگر خودم را برای خودم نسبت به سایر انسانمی

کنم که ناطق برومندی است و متعهد، لکن است و انحطاط روحی. من در عین حال که از آقای حجازی تقدیر می

 14.«کنم که در حضور من مسائلی که ممکن است من باورم بیاید فرمودندگله می

ز آنکه رهبری نظام اسلامی به حضرت این سیره مستمر حضرت امام خمینی ره در دوران حیات پربار خود بود و بعد ا

 ای واگذار شد، ایشان هم سیره امام را به بهترین شکل ممکن ادامه دادندالله خامنهآیت

 های آنان در نوشهر فرمودند:مقام معظم رهبری در سخنانشان در دیدار نیروهای مسلح شمال کشور و خانواده

کنم؛ مبادا آن صفاتی، خصالی، مناقبی که ام و تکرار میم و گفتهکنم، به همه هم این را میگویمن به شما عرض می

های کوچک و ناقصی مثل این حقیر ها را تنزل بدهیم در سطح انسانعصر )ارواحنا فداه( هست، اینمتناسب با وجود ولی

 11و امثال این حقیر.

 و در جایی دیگر فرمودند:

م آورند، بعد اسم ما را هعصر )روحی فداه( را مییا اسم مبارک ولی السلاموقتی کسانی اسم مبارک امیرالمؤمنین علیه

لرزد. آن حقایق نور مطلق، با ما که غرق در ظلمتیم، بسیار فاصله دارند. ما گیاه همین آورند، بنده تنم میدنبالش می

ها کجا؟ ما کجا و آن نبرِ آنها کجا؟ ما کجا و قترین شاگردان آنفضای آلوده دنیای امروزیم؛ ما کجا، کمترین و کوچک

ه شویم؛ اما آنچه کالسلام کجا؟ ما خاک پای آن غلام هم محسوب نمیغلام حبشىِ فداشده در کربلای امام حسین علیه

د را ایم و نیروی خوایم، تصمیم خود را گرفتهحقیقت است، این است که ما به عنوان مسلمانانی که راهمان را شناخته

 14کنیم و ادامه خواهیم داد.ایم؛ با همه وجود در این راه حرکت میشتهبرای این راه گذا

 

 کند:رزمان شهید محمود کاوه تعریف مییکی از هم

 کنن. گفت: چطور مگه؟ها فراموشت نمیروزی به او گفتم: آقا محمود اگه مردم تو رو فراموش کنن! این کوه
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های کردستان نماز خوندن، این تو بودی که کلمه اشهد ان لا اله لهگفتم: به دستور تو، سربازهای امام روی خیلی از ق

ند، ها مثل اینکه منتظر بودند کسی سر حرف را باز کانداز کردی. بچهها طنینالاالله و علی ولی الله رو، در بیشتر این کوه

ها خوشش نیامده، گفت: ما داد که از این حرفاش نشان میهایی از همین دست. چهرههمه شروع کردند به زدن حرف

ه نزنها هم دیگه کسی دونن. کمی مکث کرد و گفت: از این حرفچیز را از خدا میبدون امام چیزی نیستیم، امام همه

 ره تو هم.وگرنه کلاهمون می

 حسادت: -6

لنَّاسِ هلََاکُ ا»بیان شد، ایشان فرمودند:  السلام()علیهطور که در بخش هلاکت در تکبر، در کلام زیبای امام حسن همان

 17.«فِی ثَلَاثٍ الْکبِْرِ وَ الْحرِصِْ وَ الْحسََدِ ... وَ الْحَسدَُ راَئدُِ السُّوءِ وَ مِنهُْ قَتَلَ قَابیِلُ هَابِیلَ

 واسطه آن قابیل،ی بدی ست و بههلاکت و نابودی مردم در سه چیز است: کبر و حرص و حسد ...اما حسد که سررشته

 هابیل را کشت.

 هاانواع برخورد با نعمت

 مواجهه با نعمت در برابر مردم چندگونه است:

إنَِّ المُْؤْمنَِ یَغبِْطُ وَ لَا یَحْسدُُ »فرمایند: می السلام()علیه. غبطه: هم برای خود بخواهیم و هم برای دیگری؛ امام صادق 1

 خورد اما حسادت ندارد.مؤمن غبطه می 18.«وَ الْمُنَافقُِ یَحسُْدُ وَ لاَ یغَْبطُِ

 دهم.کس هم نمی. بخل: من داشته باشم به هیچ2

 . ایثار: مهم نیست که من داشته باشم، ولی او داشته باشد.3

 . حسادت: حالا که من ندارم، او هم نباید داشته باشد؛4

مِنْ شَرِّ حَاسدٍِ و َ»فرماید: می الله علیه و آله()صلیحسادت بسیار خطرناک است تا جایی که خداوند در سوره فلق به پیامبر

 خواهد حسادت کند، فقط به خدا پناه ببراز شر حسود هنگامی که می« حسََدَ إِذَا

حسد  19«.رأَْسُ الرَّذاَئلِِ الْحسََد»فرمایند: کنند و میها را حسد معرفی میسرآمد تمام بدی السلام()علیهحضرت علی  

 ها است.سرآمد همه زشتی
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 ی حسودنشانه

 20؛«لِلحَْاسدِِ ثلََاثُ علََاماَتٍ یَغْتَابُ إِذَا غَابَ وَ یتََمَلَّقُ إِذَا شهَِدَ وَ یَشْمتَُ بِالمُْصِیبَةِ»فرمود: به پسرش  السلام()علیهحضرت لقمان

 ى حسود سه چیز است: پشت سر غیبت کند، پیش رو تملق گوید و در مصیبت شماتت نماید.نشانه

 السلام()علیهحسادت یار حضرت عیسی

شد، در یکى از که قد کوتاهى داشت و همیشه در کنار حضرت دیده مییکى از یاران حضرت عیسى علیه السلام 

 ها که همراه عیسى علیه السلام بود، در راه به دریا رسیدند.مسافرت

 حضرت عیسى با یقین خالصانه گفت:

 ))بسم الله (( و بر روى آب حرکت کرد!

استین گفت: بسم الله و روى آب به راه افتاد تا به رود، با یقین رقد، هنگامى که دید عیسى بر روى آب راه میمرد کوتاه

 حضرت عیسى رسید. در این حال مرد دچار خودبینى و غرور شد و با خود گفت:

روم، بنابراین، عیسى چه فضیلتى بر من دارد؟ هر دو روى رود و من هم روى آب راه میالله روى آب راه میعیسى روح

 رویم.آب راه می

 یر آب رفت و فریادش بلند شد:مرتبه زدم یکهمان

 الله مرا بگیر و از غرق شدن نجاتم ده!(())اى روح

 حضرت عیسى دستش را گرفت و از آب بیرون آورد و فرمود: اى مرد مگر چه گفتى که در آب فرورفتى؟

 قد گفت:مرد کوتاه

پس با این حساب چه فرقى بین ماست!  روم.رود، من نیز روى آب راه میالله روى آب راه میطور که روحمن گفتم، همان

 خودبینى به من دست داد و به کیفرش گرفتار شدم.

 حضرت عیسى فرمود:

تو خود را )در اثر خودبینى ( در جایگاهى قرار دادى که شایسته آن نبودى بدین جهت خداوند بر تو غضب نمود و اکنون 

 از آنچه گفتى توبه کن!

 که خدا برایش قرار داده بود بازگشت و موقعیت خود را دریافت.مرد توبه کرد و به رتبه و مقامى 

 امام صادق علیه السلام پس از نقل این قضیه فرمود:

 21کار باشید و به همدیگر حسد نورزید.فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لاَ یَحْسدَُنَّ بعَْضُکُمْ بَعْضاً. پس شما نیز از خدا بترسید و پرهیز
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 کنیم؟چرا حسادت می

 دم اعتقاد به قضا و قدر الهی؛ یعنی یک سری نعمات را خدا به او داده و یک سری دیگر را به ما.. ع1

کسی  ای است که برایدنیا غنچه« زَهْرةََ الْحَیاةِ الدُّنْیا»فرماید: ارزش بودن دنیا؛ خداوند درباره دنیا می. عدم اعتقاد به بی2

 گل نداده است!

 شود!دیگران گرفته شود، به او داده می کند، اگر نعمت از. خیال می3

 . عدم اعتقاد به قادر بودن خداوند.4

 داستانی عجیب درباره حسد

که کرد، بلخرید. از روز اولی که او را خرید، مانند یک غلام با او رفتار نمیدر زمان یکی از خلفا، مرد ثروتمندی غلامی

 خرید، وسایل آسایش او راها را برایش میداد، بهترین لباسرا به او میکرد. بهترین غذاها مانند یک آقا با او رفتار می

دید که اربابش همیشه در فکر است، همیشه ناراحت کرد. غلام میکرد و درست مانند فرزند خود با او رفتار میفراهم می

 است.

کنم و این مقدار پول هم بدهم،  یک شب ارباب درد دل خود را با غلام در میان گذاشت و گفت: من حاضرم تو را آزاد

همه خدمت به تو کردم؟ فقط برای یک تقاضا، اگر تو این تقاضا را انجام دهی هر چه که به تو دانی برای چه اینولی می

دهم ولی اگر این کار را انجام ندهی من از تو راضی نیستم. دادم حلال و نوش جانت باشد و بیش از این هم به تو می

نعمت من هستی و به من حیات دادی. گفت: نه باید قول قطعی کنم، تو ولیر چه تو بگویی اطاعت میغلام گفت: ه

 ."بله "خواهی پیشنهاد کنی بگو تا من بگویم ترسم اگر پیشنهاد کنم، قبول نکنی. گفت: هر چه میبدهی، می

از  دهم، سَر مرای که من دستور میوقتی کاملاً قول گرفت گفت: پیشنهاد من این است که در یک موقع و جای خاص 

شب غلام شود. گفت: خیر، من از تو قول گرفتم و باید این کار را انجام دهی. نیمهبیخ ببری. گفت: آخر چنین چیزی نمی

اد دها رفتند. در آنجا خوابید و کیسه پول را به غلام بام یکی از همسایهرا بیدار کرد، کارد تیزی به او داد و با هم به پشت

 خواهد برو.جا سر من را ببر و هر جا که دلت میو گفت: همین

توانم ببینم. مردن برای من از زندگی بهتر است. ما رقیب غلام گفت: برای چه؟ گفت: برای اینکه من این همسایه را نمی

به  خواهم قتلیسوزم، میمن دارم در آتش حسد میچیزش از من بهتر است. یکدیگر بودیم و او از من پیش افتاده و همه

دانم اگر ام. راحتی من فقط برای این است که میپای او بیفتد و او را زندانی کنند. اگر چنین چیزی شود، من راحت شده

قیب مرا ربام رقیبش پیدا شده، پس حتماً رقیبش او را کشته است، بعد اش در پشتگویند جنازهاینجا کشته شوم، فردا می

شود! غلام گفت: حال که تو چنین آدم احمقی هستی، چرا من این کنند و مقصود من حاصل میزندانی و سپس اعدام می

کار را نکنم؟ تو برای همان کشته شدن خوب هستی. سر او را برید، کیسه پول را هم برداشت و رفت. خبر در همه جا 

ار را بام خانه خودش که این کگفتند اگر او قاتل باشد، روی پشتلی همه میپیچید. آن مرد همسایه را به زندان بردند، و

کند. پس قضیه چیست؟ معُمائی شده بود. وجدان غلام او را راحت نگذاشت، پیش حکومت وقت رفت و حقیقت را نمی



د. داترجیح می سوخت که مرگ را بر زندگیچنان در حسد میطور گفت: من به تقاضای خودش او را کشتم. او آناین

 22.وقتی مشخص شد قضیه از این قرار است، هم غلام و هم مرد زندانی را آزاد کردند

 گفتند چرا او نوه پیامبر )ص( باشد ما نباشیم؟ چرا اوجنگیدند و می السلام()علیهافراد زیادی برای حسادت با امام حسین 

 گفتند چرا او دستور بدهد.الله نیامدند، میامام باشد ما نباشیم؟ خواصی که در مدینه ماندند و به یاری اباعبد

واى بر شما! آیا به ما حسادت  23«أَحسََدْتمُُوناَ ویَْلاً لَکُمْ عَلىَ ماَ فَضَّلَناَ اللَّه»ی شام فرمود: س در خطبه حضرت زینب کبری

 ورزید؟ به خاطر آنکه خداوند ما را بر شما برترى بخشیده است.مى

عصر )عج( نیز داند. ممکن است بعد از ظهور ولیی کربلا را حسد میاز عوامل مهم حادثهبه عبارتی زینب )س( یکی 

 برخی افراد به خاطر حسادت با ایشان بیعت نکنند.

 

 گرایی:کاری و تجملاسراف -7

 گرایی، یکی از رذایل اخلاقی است که در دین اسلام مورد نکوهش واقع شده است.تجمل

 آراستگی در اسلام

های طبیعت و اسباب و لوازم مناسب و... را نه تنها اجازه داده لام، دین اعتدال است و استفاده از زینت و زیباییدین اس

وَابْتَغِ فِیمَا آتَاکَ اللهَُّ الداَّرَ الْآخرَِةَ وَلا تَنسَْ نَصِیبکََ منَِ »فرماید: بلکه به آن توصیه و سفارش نموده، است؛ لذا قرآن می

و در آنچه خدا به تو داده،  24؛«أَحسِْنْ کَمَا أَحْسنََ اللَّهُ إِلیَکَْ وَلا تَبْغِ الْفَساَدَ فِی الْأرَْضِ إِنَّ اللَّهَ لا یُحبُِّ المُْفسِْدِینَالدُّنْیَا وَ

که خدا به تو نیکی کرده، نیکی کن و هرگز در زمین گونه ات را از دنیا فراموش مکن و همانسرای آخرت را بطلب و بهره

 «در جستجوی فساد مباش که خدا مفسدان را دوست ندارد.

پوشید، وقتی از او در ها را میخوانیم که هنگام نماز، بهترین لباسمی السلام()علیهدر تاریخ زندگی امام حسن مجتبی 

ارد و به همین جهت من لباس زیبا را برای راز و نیاز با خداوند زیباست و زیبایی را دوست د»این باره سؤال شد، فرمود: 

زینت خود را به هنگام رفتن ؛ 21«خُذُوا زِینَتَکمُْ عِندَْ کلُِّ مَسجِْدٍ»پوشم؛ چرا که خود او دستور داده است که: پروردگارم می

 به مسجد برگیرید.

 گرایی در قرآنمنع تجمل

حد اعتدال باشد هیچ اشکالی ندارد، ولی بسیاری از مردم در جریان زندگی، راه  بنابراین استفاده از زینت و زیبایی اگر در

آورند، به همین خاطر قرآن کریم بلافاصله گرایی میهای گوناگون رو به تجملگیرند و به بهانهافراط را در پیش می

یَابَنِی آدمََ خُذوُا زیِنَتَکُمْ عنِدَْ »گوید: میکند و روی و اسراف و تجاوز از حد، بر حذر داشته و نهی میمسلمانان را از زیاده
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ای فرزندان آدم! زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد  ؛24«کُلِّ مَسْجدٍِ وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا إنَِّهُ لا یُحبُِّ الْمُسْرِفِینَ

 «کنندگان را دوست ندارد.فبا خود بردارید و بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید که خداوند اسرا

است که در چندین مورد آمده « ترف» یهگرایی نزدیک است، واژای که از نظر ظاهری به تجملکریم کلمه در قرآن

کردند، ستم میو آنان که  27؛«وَ اتَّبعََ الَّذِینَ ظَلمَُوا ماَ أتُْرِفُوا فِیهِ وَکَانُوا مُجْرِمِینَ»خوانیم: ی هود میاست، از جمله در سوره

 جویی پیروی کردند و گناهکار بودند.از تنعم و کام

ها، پیش از این )در آن؛ 28«إنَِّهُمْ کَانُوا قَبلَْ ذَلکَِ مُتْرَفِینَ»کاران آمده است: در آیه دیگری درباره اصحاب شمال و گناه

 «عالم دنیا( مست و مغرور بودند

شود اهر میگرایی ظگی نسبت به امور دنیا و زرق و برق آن که در قالب تجملبنابراین از نظر مکتب جاوید اسلام، دلباخت

 های این جهان.شده از نعمتگیری معتدل و حسابمحکوم است نه بهره

 

 گراییهای تجملزیان

 . انحطاط جامعه1

بلکه  آورد،اسی روی نمیگرایی، انحطاط اجتماعی است. یعنی تنها به جهاد، خصوصاً جهاد سیبار تجملاز جمله آثار زیان

 ایستد.در مقابل جبهه حق می

پس از آنکه اعراب به کشورگشایی پرداختند، سیم و زر و غلام »گوید: جرجی زیدان مسیحی، درباره انحطاط مسلمانان می

 29«.اندک، اعراب مسلمان به فساد و هرزگی گراییدندو کنیز به جزیره العرب روان گردید و اندک

نشینی باتربیت صحیح، طبع کاخ»فرماید: زیستی میی جهادی بدون سادهینی )ره( درباره ایجاد روحیهحضرت امام خم

منافات دارد؛ با اختراع و تصنیف و تألیف و زحمت، منافات دارد. اگر سراسر دنیا هم بخواهید گردش کنید و پیدا کنید، اگر 

نشینان نشینان بودند تقریباً و تمام مخترعین از همین کوخکوخ موفق بشوید، یکی دو تا و چندتاست. تمام مصنفین از این

نشینی را از این ملت بزداییم. اگر بخواهیم ملت جاوید بماند و اسلام را آن بودند تقریباً. ما باید بکوشیم که اخلاق کاخ

 30.«نشینی به پایین بکشیدخواهد، در جامعه ما تحقق پیدا کند، مردم را از خوی کاخطوری که خدای تبارک و تعالی می

 مِنْ قَبلُْ عُو إِلَیْهِوَ إِذَا مَسَّ الْأنِْساَنَ ضُرٌّ دعََا ربََّهُ مُنِیباً إلَِیْهِ ثُمَّ إِذَا خوََّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نسَِیَ ماَ کَانَ یَدْ»خوانیم: در قرآن کریم می

که انسان را زیانی رسد، هنگامی؛ 31«لْ تَمَتَّعْ بکُِفْرِکَ قَلِیلاً إِنکََّ مِنْ أَصحَْابِ النَّارِوَ جَعَلَ لِلَّهِ أَنْداَداً لیُِضِلَّ عَنْ سَبیِلِهِ قُ
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که نعمتی از خود به او عطا کند آنچه را که به خاطر آن گردد اما هنگامیخواند و به سوی او باز میپروردگار خود را می

دهد تا مردم را از راه او منحرف سازد. بگو: چند روزی از کفرت همتا قرار می برد و برای خداخواند از یاد میقبلاً خدا را می

 «.گیر که از دوزخیان خواهی بودبهره

 

 . وابستگی اقتصادی2 

دی گرایی، ضعف و وابستگی اقتصاطور که در قسمت جهاد اقتصادی بیان شد، از جمله پیامدهای تلخ و ناگوار تجملهمان

قیمت خارجی، اشغال کرده، گرایی روی آورده و بازار مصرفشان را به ویژه لوازم گرانبه تجمل است. کشوری که مردم آن

شان، صرف واردات کالاها اند و باید بخش کلان سرمایه ملیشان را عملاً با دست خود امضا کردهدر واقع مرگ اقتصادی

ای جز تعطیلی نخواهد نبود بازار مصرف، چاره های داخلی به خاطرو لوازم مدل جدید کشورهای خارج شود و کارخانه

 داشت.

ولْاً وا لَهمُْ قَوَ لا تُؤتُْوا السُّفَهاَءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتیِ جعَلََ اللَّهُ لَکمُْ قِیَاماً وَ ارْزقُوُهمُْ فِیهاَ وَاکْسُوهمُْ وَ قوُلُ»فرماید: قرآن کریم می

ی افراد« یه پایداری و برپا بودن شما قرار داده است، به دست سفیهان نسپارید!اموال خود را که خدا آن را ما ؛32«مَعْروُفاً

های ملی را صرف واردات لوازم و تجهیزات مدل جدید خارجی گرایی گرفتار شده و سرمایهکه در بازار رقابت منفی تجمل

 سازند.فراهم می نمایند، در واقع، افراد جاهل و نادانی هستند که با دست خود سلطه بیگانگان رامی

 . گسترش فحشا و منکرات،3

ی و پرستتوزی، شهوتگرایی، گناهانی چون: غرور، حسد، کینهاین عکس جهاد اخلاقی است ورود در بازار رقابت تجمل

 رانی پرداخته و به قول خودشانفراوان به شهوتعفتی را به دنبال خواهد داشت. یک دسته به خاطر سرمایه و امکانات بی

گرایی و رقابت بضاعت، به خاطر اینکه در بازار تجملهای فقیر و بیای کثیر از انساندارند و عدهاز هر چمنی گلی را برمی

 آورند.فروشی روی میطلب، عقب نمانند، شرف و حیثیت خویش را حراج نموده و به خوداز قافله رفاه

ا الْحَیَاةُ الْأَولْادِ. وَ مَاعْلَمُوا أنََّمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیاَ لَعبٌِ وَلَهوٌْ وَ زِینةٌَ وَ تفََاخرٌُ بَیْنَکُمْ وَ تَکاَثُرٌ فِی الْأَمْواَلِ وَ »فرماید: قرآن کریم می

پرستی و فخرفروشی در میان شما و افزون طلبی جمل؛ بدانید که زندگی دنیا بازی و سرگرمی و ت33«الدُّنْیَا إِلَّا متََاعُ الْغُرُورِ

 «.در اموال و فرزندان است؛ و دنیا جز متاع فریب نیست

های شیطانی افتاده، ارزش و هویت انسانی خویش را هایی که در این بازار غرور و نیرنگ در دام وسوسهکم نیستند انسان

آید و تجمل هم دنبال فساد مقرون است و اغلب، دنبال آن می فساد با تجمل»اند: دهند؛ لذا حکیمان گفتهاز دست می

توانید از ضعف روحی جلوگیری آید. اگر حرکات قلب را آزاد بگذارید، یعنی جلو هوا و هوس را رها کنید، چگونه میمی

 34«کنید؟
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 . ترجیح دنیا بر آخرت4

اخلاقی است. افراد و اشخاصی که شیفته و  ها و امور معنوی وگرایی، پشت کردن به ارزشاز جمله آثار شوم تجمل

ها، کنند، در قاموس آنآوری زرق و برق دنیا میشوند، تمام توان و همت خود را صرف جمعمجذوب ثروت و سرمایه می

جهاد معنا ندارد، نه تنها جهاد بلکه مفاهیم ارزشی مثل: زهد، تقوا، ساده زیستی، انفاق، ایثار و. هیچ جایگاهی نخواهد 

 اشت.د

ی ضَلالٍ ولَئکَِ فِالَّذیِنَ یَستَْحبُِّونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیاَ علََی الْآخِرَةِ وَ یَصُدوُّنَ عَنْ سَبیِلِ اللهَِّ وَ یبَْغُونَهاَ عِوَجاً أُ»فرماید: قرآن می

کنند و در پی آن هستند دهند و مردم را نیز از راه خدا منحرف میکسانی که زندگی دنیا را به آخرت، ترجیح می؛ 31«بَعِیدٍ

 «که برای سنت و دین خدا کجی ایجاد کنند، ضلالت برای آنان حتمی است.

سازد؛ زیرا انسان برای اینکه به زندگی خود، رونق و وابستگی شدید به زرق و برق دنیا، انسان را برده و مطیع خود می

یایی که وسیله تنعم و تجمل و یا ابزار قوت و قدرت آورد و به تدریج با امور و اشصفا بخشد، به تنعم و تجمل رو می

آورد. در نتیجه هایی نامرئی او را خوار و ذلیل نموده و به زانو درمیشود و رشتهخویش قرار داده، خو گرفته و شیفته آن می

آنان تنها ظاهری  ؛34«عنَِ الْآخِرةَِ همُْ غَافِلوُنَیَعلَْموُنَ ظاهراً مِّنَ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ وَ هُمْ »برد: خدا و آخرت را به کلی از یاد می

 «خبرند.دانند و از آخرت بیاز زندگی دنیا را می

شود مگر با پنج خصلت، بخل بسیار و آرزوهای مال دنیا جمع نمی»فرمایند: گونه افراد میدرباره این السلام()علیهامام رضا 

دست( و دنیاپرستی و فراموش کردن گی به بستگان تنگرحم )و رسیددراز و چیرگی آزمندی )بر انسان( و ترک صله

 37«آخرت.

 

 گرایی زمامداران، در دور کردن مردم از فرهنگ جهادخطر تجمل

د، که مانگرایی و اسراف روی بیاورند، دیگر در آن جامعه بویی از جهاد هم باقی نمیاگر مسئولین یک جامعه به تجمل

 .38«الناس على دین ملوکهم»

اند تا همردم به حاکمانشان بیشتر شبی «.النَّاسُ بِأُمَرَائِهِمْ أشَْبَهُ منِْهُمْ بِآبَائِهِم»فرمایند: می السلام()علیهحضرت علی و یا 

 39پدرانشان.

 .گراترین حاکمان، متوکل عباسی بودکارترین و تجملیکی از اسراف
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های: شاه، عروس، شبداز، بدیع، هایی به نامخها نمود. از جمله، کاهای متعددى بنا کرد و اموال هنگفتى هزینه آناو کاخ

نیز قصر دیگرى ساخت که  40صد هزار دینار فقط هزینه ساختن کاخ اخیر کرد!میلیون و هفتغریب و برج بنا کرد و یک

ترین قصرهاى وى بود، بیست میلیون درهم شهرت یافت. ساختمان این قصر که از بهترین و بزرگ« بُرکُوء»به قصر 

گذرانی بنا کرده بود که های: جعفرى، ملیح، غرو، مختار، حیر براى خوشقصرهاى دیگرى نیز به نام 41داشت!هزینه بر

 42اند.ها یاد کردههر کدام هزاران میلیون درهم خرج برداشته و مورخان به تفصیل از آن

آوری به راه را ختنه کند و براى این منظور تشریفات بسیار پرخرج و سرسام« عبدالله معتزّ»تصمیم گرفت پسرش متوکل 

 کنیم:هایی از آن اشاره میاند و ما به گوشهانداخت که مورخان به تفصیل نوشته

ى همین ابعاد بود، تهیه کردند صد ذراع و عرض آن نیز پنجاه ذراع بود، براى تالار قصر که دارافرشى را که طول آن یک

 و براى پذیرایى از مدعوین چهار هزار صندلى از طلا و مرصع به جواهر در تالار قصر چیدند!

د! و نشینان نثار کردنبه فرمان متوکل بیست میلیون درهم که براى نثار آماده شده بود، بر سر زنان و خدام و حاشیه

ن و مراسم ختنه کنان حک شده بود، بر سر آرایشگر و ختنه کننده و غلامان ها عنوان جشمیلیون درهم که روى آنیک

 و پیشکاران مخصوص نثار گردید!

آن روز از ختنه کننده معتزّ پرسیدند که تا موقع صرف غذا، چه مبلغى عاید تو شده؟ گفت: هشتادوچند هزار دینار غیر از 

شش وبه متوکل تسلیم شد... بالغ بر هشتاد« کنانختنه»جشن اشیاى زرین و انگشترى و جواهر! وقتى که صورت مخارج 

 43میلیون درهم شده بود!

هاى او در ها و عیاشیالمال بود، وگرنه شرح بزمهای متوکل از محل بیتها و ولخرجیگذرانیهایی از خوشها گوشهاین 

که  هزار کنیز در کاخ خود داشتد: او چهارنویسمی« سیوطى»کنیم که گنجد. تنها اینجا اضافه میاین بحث فشرده نمى

گوید: در هیچ زمان و هیچ عصرى مانند دوران حکومت دار، مى، مورخ نام«مسعودى» 44ها کام جسته بود!از همه آن

 41شد!متوکل، پول خرج نمی

هاى عباسیان یریگاى که در آن، سخت(، طى نامه393یا  383بویه )متوفى ، نویسنده بزرگ عصر آل«ابوبکر خوارزمى»

گذارد و از این جشن هاى متوکل میدهد، انگشت روى جنایتنسبت به شیعیان و مظلومیت سادات و شیعیان را شرح مى

 کند.ننگین نیز یاد مى
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د و قبر او گچکنرود، کسى جنازه او را تشییع نمىپیشوایى از پیشوایان هدایت و سیدى از سادات خاندان نبوت از دنیا می

اى و بازیگرى از آل عباس بمیرد تمام عدول )عدول دارالقضا( و قاضیان در شود، اما چون دلقک و مسخرهى نمیکار

دارند! دهریان و سوفسطاییان از شرّ شوند و قایدان و والیان براى او مجلس عزادارى به پا مىجنازه او حاضر میتشییع

بگذارد،  «على»رسانند. هر کس نام پسرش را ا شیعه بدانند به قتل میها هرکس راند، لیکن آنایشان )آل عباس( درامان

برند و دیوانش را پاره ریزند. شاعر شیعه چون در مناقب وصى و معجزات نبى شعر بگوید، زبانش را میخونش را می

شش ند و بخکردکنند. هارون، پسر خیزران )مقصود واثق خلیفه است( و جعفر متوکل در صورتى به کسى عطا میمی

طالب دشنام گوید، مانند عبدالله بن مُصْعبَ زبیرى و وهب بن وهب بُحتُرى و مروان بن ابى نمودند که به آل ابیمی

حَفْصَه اموى و عبدالملک بن قُریَبْ اصمعى و بکّار بن عبدالله زبیرى. مدت هزار ماه در منبرها به امیرالمؤمنین ناسزا گفتند 

 امیه است( اما در وصایت او شک به خود راه ندادیم.)مقصود مدت حکومت بنی

کنند، در حالى که خراج مصر و اهواز و صدقات حرمین شریفین و حجاز به مصرف علویان را از یک وعده خوراک منع می

ا زن، نى )سرن)خُنیاگرانى از قبیل( ابن ابى مریم مدنى و ابراهیم موصلى و ابن جامع سهمى و زلَْزَلْ ضارب و برَْصُوما زامر 

بیت، فقط یک کنیز )خدمتکار( زنگى یا رسد. متوکل عباسى دوازده هزار کنیز داشت! اما سیدى از سادات اهلزن( مى

داران، بازان و بوزینههای مربوط به ختنه اطفال، به سگها و مهمانیسندى دارا بود. اموال خالص و پاکیزه خراج، به دلقک

به زرزر و عمرو بن بانه بازیگر، منحصر شده است! یک وعده خوراک و یک جرعه آب را از  به مخارق و علویه خنیاگر و

ى داشتن و دوستدارند. قومى که خمس، بر آنان حلال و صدقه حرام است و گرامىدریغ می -علیها السلام  -اولاد فاطمه 

ش را اگذارد و دیگرى جامهرا گرو مینسبت به ایشان واجب است، از فقر، مُشرفِ به هلاک هستند، یکى شمشیر خود 

فروشد. آنان گناهى ندارند جز اینکه جدشان نبى و پدرشان وصى و مادرشان فاطمه و مادر مادرشان خدیجه و مذهبشان می

ایمان به خدا و راهنمایشان قرآن است. من چه بگویم درباره قومى که تربت و قبر امام حسین )علیه السلام( را شخم زدند 

 44محل آن زراعت کردند و زائران قبرش را به شهرها تبعید نمودند... و در

 47ها، مردم را هم به حرص در زندگی دنیا کشانده بود.ها و اسرافاین تجمل

 گراییسیره امام خمینی ره در خودداری از تجمل

 شتند.ای در نهایت سادگی داامام خمینی ره که مصداق بارز مجاهد فی سبیل الله بودند، زندگی

ب اى نصگفت، روزى از برادران سپاه مستقر در بیت امام درخواست کردم جلوى ایوان بیت را یک نردهحاج احمد آقا می

عرض کردم براى حفاظت « کنى؟احمد، چه کار مى»کنند. وقتى برادران مشغول این کار شدند امام وارد شده، فرمودند: 

ای جلوى ایوان نصب کنند و این کار ام نردهپرت نشود، از برادران خواسته نکرده به پایینجان على )فرزندم( که خدای

گوید منزل آید، اول به انسان مىجا سراغ آدم مىشیطان از همین»هاست. حضرت امام فرمودند: مرسومى در همة خانه

نة و در شأن شما نیست و خاگوید این خانه کوچک است خواهد، سپس مىگوید رنگ مىشما احتیاج به نرده دارد، بعد مى

 48«افتد.آرام انسان در دام شیطان مىخواهید و آرامتر میبزرگ
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به  لسلام(ا)علیهمبود؛ با اقتدا به امامان معصوم السلام()علیهمبیت ی مکتب اهلیافتهامام خمینی ره که خود تربیت

رگزیدند تا ب ای از زندگانی آزادمنشانهزیستی را به عنوان شیوهساده السلام()علیهویژه مولای متقیان حضرت امیرمؤمنان

گرایانه رهایی یابند بلکه روح و روان خویش های زندگی مادیها و جاذبهنه تنها از قیدوبندهای هواهای نفسانی و کشش

بال ها را به دنها به قدری بود که تعجب غربیزیستیهای زورگو و مستبد برهانند. این سادهرا از تعلق و اسارت قدرت

 داشت

 کنند:کردند تعریف میدر دفتر امام خدمت میآقای تیموری که 

های مخصوص خدمت آقا رسیده بودند، آید کلیه مستشاران و کاردارهای خارجی به مناسبتی با لباسیک روز یادم می 

 چنانی مواجه خواهند شد. ما خودمان رفتیم وودستگاه آنکردند الآن که به جماران بیایند با یک کاخ و دمها فکر میاین

د که باید آنجا روی شها گفتیم بفرمایید بنشینید، باورشان نمیها را راهنمایی کرده و به حسینیه بردیم. وقتی من به آنآن

 49زمین بنشینند تا امام بعداً بیایند.

ین ترکنیم که زندگی بالاترین مسئولش در حد زندگی پایینترین افتخارات است که ما در کشوری زندگی میاین از بزرگ

توان گفت که در هیچ کجای دنیا و حتی مسئولان کشور خودمان جرئت میافراد جامعه است و در عصر حاضر نیز به

 ای و فرزندان و خانواده معظم له باشند.الله خامنهتوان کسی را یافت که از ساده زیستی، مشابه آیتنمی

 وید:گگرایی میزیستی و پرهیز از تجملبه سادهشهید سردار سرتیپ شوشتری نیز در با اشاره به توجه رهبری  

ها را جمع کردیم و فروختیم و یک مقدار هم پول از مال شخصی خودم مقداری زیلو در خانه مقام معظم رهبری بود. آن 

پهن  ا راهها گذاشتم. تا به جای آن زیلوها، برای منزل آقا فرشی تهیه کنیم. وقتی زیلوها را عوض کردیم و فرشروی آن

ه کردید اشتبا»فرمودند: «. زیلوها را عوض کردیم»گفتم: « ها دیگر چیست؟این»نمودیم، آقا تشریف آوردند و فرمودند: 

فایده دیدم و با هزار مکافات رفتم و زیلوها را پیدا کردم و اصرار را بی«. که عوض نمودید. بروید همان زیلوها را بیاورید

 10اند.دیدی که نخشان درآمده و ساییده شدهکردی، میها نگاه میه واقعاً به آنتوی خانه انداختم. زیلوهایی ک

روز تقویت کند و در ی جهادی خود را روزبهشود انسان روحیهاین زندگی زاهدانه و به دور از تجمل است که باعث می

 ها بایستدمقابل ابرقدرت

 گراییایجاد روحیه جهادی، علاج تجمل

شد، اگر بخواهیم در طول حیات و زندگی چندروزه دنیا گرفتار طغیان و سر کشی، انحطاط اجتماعی، بنابر آنچه بیان 

م جز اینکه ای نداریهای الهی و انسانی نشویم، چارهوابستگی اقتصادی، گسترش فحشا و منکرات و پشت کردن به ارزش

شده استفاده و هب الهی به صورت درست و حسابروحیه جهادی را در خود و اطرافیانمان زنده کنیم و از نعمتها و موا

 گرایی دوری نماییم.برداری کنیم و از اسراف، تبذیر و تجملبهره
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 ناامیدی: -8

 یکی دیگر از موانعِ داشتن روحیه جهادی، ناامیدی و یأس است

را که امید بیند، چل میی مشکلات را غیرقابل حکسی که از رسیدن به مقصود ناامید شده و استقامت نداشته باشد، همه

 ی تداوم زندگی و مجاهده است.لازمه

 "قدر اهمیت دارد که بال برای پرندگان.امید در زندگی انسان همان "ویکتور هوگو معتقد است:

 حضرت عیسی و مرد زارع

 "گفت:کرد. حضرت روزی حضرت عیسی ) ع ( در محلی نشسته بود. پیرمردی داشت زمین را برای زراعت آماده می

 "خدایا! آرزو را از دل این مرد زایل کن.

ا! خداوند "طرف انداخت و روی زمین خوابید. ساعتی گذشت، عیسی ) ع ( بازگفت:دم پیرمرد بیل خود را به یکهمان

 "دوباره آرزو وامید را به او برگردان.

ی، یل را بر زمین گذاشتی و باز بعد از ساعتچه شد ب "ناگاه پیرمرد از جا برخاست و شروع به کار کرد. حضرت از او پرسید:

 "آن را برداشتی و به کار مشغول شدی؟

مین الآن ای، شاید اجل هدر حین کار کردن با خودم گفتم تا کی باید زحمت بکشی؟ تو پیر و ازکارافتاده "پیرمرد گفت:

هستی،  ه بودم، با خود گفتم: حالا که زندهبه سراغت بیاید. با این اندیشه، از کار دست کشیدم. وقتی روی زمین دراز کشید

 "ای فراهم آوری. این بود که باز بیل را برداشتم و مشغول به کار شدم. باید کار کنی و زاد و توشه

ای . خوانندهنویسدای که به امیدی میشود. نویسندهها را شامل میشود و تمام انسانحصر به آن پیرمرد نمیاین داستان من

فکر  خوانند و ... هیچای که به امیدی درس میکند. دانشجو و طلبهخواند. کاسبی که به امیدی کار میکه به امیدی می

 کشیدیم!اسخ روشن است: مثل آن پیرمرد دراز میشد؟ پاید اگر به آینده امید نداشتیم چه میکرده

 

 «.الْأَمَلُ رَحْمةٌَ لِأُمَّتِی وَ لوَْ لَا الْأَملَُ ماَ رَضَعَتْ واَلِدَةٌ وَلدََهَا وَ لاَ غرََسَ غَارِسٌ شجََراً»فرمایند: پیامبر اکرم )ص( می

داد و هیچ باغبانی درختی را خود را شیر نمی امید برای امت من رحمت است زیرا اگر امید و آرزو نبود هیچ مادری فرزند 

 (173، ص: 74بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط )کاشت. نمی

 هایی از رحمت خدانمونه

فرماید: به یوسف وحی کردیم که حتماً دهد، میبرادران، خیانت کردند و یوسف را در چاه انداختند. خداوند به او امید می

بی های قرآن این پیام را دارد که جهان را صاحتنبه خواهیم کرد. بیشتر و بلکه تمام داستانها را نسبت به این کارشان مآن

در چاه،  سلام(ال)علیهدر آتش و پیامبر )ص( در غار با تار عنکبوت و یوسف  السلام()علیهاست، پس امیدوار باشید. ابراهیم 

 حفظ شد.



باشیم چون تاریکی نشان روشنایی است. قرآن  ما هم خدایی داریم امیدوار باشیم حتی اگر اوضاع تیره و تار بود امیدوار

 (81) سوره هود آیه آیا صبح نزدیک نیست؟ «بْحُ أَ لَیسَْ الصُّبحُْ بِقرَیبالصُّ» فرماید:کریم می

 در نومیدی بسی امید است پایان شب سیه، سفید است

ت مثبت اندیشی. فرعون در نهای بینی وموضوع امید و ناامیدی با موضوعات زیادی مرتبط است. از جمله با موضوع خوش

رد: کخباثت و گناه و بلکه مدعی ربوبیت بود، اما خدا به بازگشت او هم امیدوار بود و موسی و هارون را هم امیدوار می

ما به سوی فرعون بروید که طغیان کرده است؛ ابه ؛ «* فَقُولَا لَهُ قَولًْا لَّیِّنًا لَّعَلَّهُ یَتَذکََّرُ أَوْ یَخشَْىفِرْعوَْنَ إنَِّهُ طغَىَ اذْهبََا إلِىَ»

 (44و  43. )سوره طه دنرمی با او سخن بگویید شاید متذکر شود یا بترس

نماز و دعا و در مگر نه این که در بسم الله از میان هزار اسم خدا، خود را با دو اسم رحمان و رحیم ممتاز کرده است. در 

گوییم حواسمان باشد و اجازه دهیم جان و دامان از نسیم امید به رحمت هر کار دیگری که بسم الله الرحمن الرحیم می

 مند شود.الهی بهره

 امید، عامل محرک در تمام جهادها

إِنَّهُ لا »اند: ِ آن محرومی بزرگی است که کافران از عامل محرک در تمام جهادها همان امید است؛ و این امید سرمایه

و از رحمت خدا ناامید مگردید. چراکه جز گروه کافران از رحمت خدا ناامید « یَیْأسَُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَومُْ الْکافِرُونَ

 (87)یوسف گردند نمى

من  کاشگوید: ایخورد و میکند و افسوس میفهمیم که چرا فرد کافر در قیامت به حاصل کار خود نگاه میو حالا می

 (40)نبأ  «کُنتُْ تُراباً یَومَْ یَنْظُرُ الْمَرءُْ ما قَدَّمتَْ یَداهُ وَ یقَُولُ الْکافِرُ یا لَیْتنَی»خاک بودم! 

ای تواند بگوید: یعنی این که حتی نتوانسته خاک باشد، یعنی دریغ از ذرهترین جمله است که یک انسان میاین وحشتناک

 ه رحمت الهیامید ب

رالمؤمنین، ی امی، کنیهالله علیه و آله()صلیتری هم دارد. یادمان نرود که پیامبر اکرم و البته این آیه معنای عمیق و مهم

فرمود:  السلام()علیهیعنی پدر و صاحب خاک؛ و امام صادق  (120)معانی الاخبار ص را ابوتراب داده  السلام()علیهعلی 

عه و علوی بودم و به دنبال ابوتراب رفته بودم. کاش شیخورد که ایمعنای آیه است که فرد کافر در قیامت افسوس می

 194 ، ص:7بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط « یَعنِْی عَلَویِّاً أَتَوَالىَ أَباَ تُرَابٍ»

شود که درست است که در جهاد فی سبیل الله الزامی به شیعه بودن نیست، اما با نگاه به جهاد گران اسلام روشن می

 تر برخوردار است ...ای محکماز عمق و ریشه السلام(علیهم)ینجهادِ دوست داران معصوم

 امید واقعی مجاهدان به خدا

بین باشد. اگر انسان به خدا سوءظن داشته و ناامید های الهی خوشمجاهد واقعی باید به خدا امید داشته باشد و به وعده

 تواند جهاد کندباشد نمی

 پرکاربردترین آیه قرآن در کلام رهبر انقلاب



 بیشترین تکرار را در بیانات منتشرشده در دوران رهبریِ مقام معظم رهبری داشته است:« نصرت الهی»ی آیه 

 (40 سوره حج، آیه) ؛«نَّ اللَّهَ لَقوَِىُّ عَزِیزٌوَ لَینَصرَنَّ اللَّهُ منَ ینَصرهُُ إِ»... 

 ی حجی مبارکهسوره 44تا  39آیات 

 «ناپذیر است.یارى خواهد کرد، همانا خدا نیرومند و شکستکند تردید خدا هر که را که او را یارى مىو بى»... 

بار تکرار شده است که اگر آیات هم مضمون با آن را نیز  47این آیه در مجموع بیانات منتشرشده از رهبر انقلاب، حدود 

 ها افزوده خواهد شد.به این تعداد اضافه کنیم بر تعداد آن

ری به نصرت الهی است که همه مجاهدان باید این را سرلوحه کار خود قرار ی اعتقاد مقام معظم رهبدهندهاین نشان

 دهند.

 


